
•   سروده‌ي شكوه قاسم‌نيا
•   تصويرگر: مهسا تهرانی

چند روز از اين  ماه

هر جا تمیزی باشه
       سلامتی همون جاست

سلامتی، بهتر از 
       هر چیزی توی دنیاست

باز آسمون گرفته
          غم توی چشم همه‌ست 

من می‌دونم که امروز
          شهادت فاطمه‌ست

ایران، همیشه سرسبز
           ایران، همیشه آباد

با نیروی زمینی
           ایران، همیشه آزاد

شهادتِ
حضرت فاطمه)س( 

18فروردین

29فروردین

روز‌ارتش و 
نيروي زميني

روز بهداشت

13فروردین

سبزه شده فراوون
         تو دشت و کوه و صحرا

جشنِ طبیعت شده
         با هم بریم تماشا

روز طبیعت

سبز و سفید و قرمز
         پرچم ما، چه زیباست

اسلامی  جمهوری ِ
         نام حکومت ماست

روزِ
جمهوری اسلامی

25فروردین

12فروردین
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 چی شنیدی؟ چی شنیدی؟
چی دیدیچی دیدی

صداي تحَويلِ سال را شنيدي؟
سفره‌ي هفت‌سين را ديدي؟سين‌هايش را شمُردي؟

 صداي گُروپ گُروپِ قلبت را شنيدي؟
 جاي بوس بزرگ‌تر‌ها را روي لپُّت ديدي؟
از اين‌ها كه ديدي و شنيدي، چي فهميدي؟

فهميدي كه عيد آمده، عمو نوروز آمده. خوش‌حال و پيروز      
آمده. پس عيدت مبارك!  

                                       
 سردبیر 

                            

از امام اوّل
•  خوش‌رويي، دوستي مي‌آورَد.

•  صورت شاد، شرط اوّلِ خوبي است.
• زبانت را به سلام، عادت بده.
• حرف بزن تا شناخته شوي.

بشنو
ري
اد
رن
ص
 نا
بِ
خا
انت
ه 
ب   

• 
  

ند
وم
بر
فر 
لو
 نی
ر:
رگ
وي
ص
ت   

•

•     تصويرگر: سارا نارستان
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یتی
د کفا

•  سعی

دری
ا حی
کیس

جرا: ن
•     ا

    
ر    

                  جو ر و ا جو 

• تخم‌مرغ
• پنبه

• عدس
• كاغذِ رنگي

• قيچي و چسب

چيز‌هايي كه لازم داري

تولدّتولد

1. سَرِ تخم‌مرغ را بشكن. توي آن را خالي كُن.
2.پنبه را گلوله كن.توي تخم‌مرغ بگذار.

3.  دو تا عدس،  روي پنبه بچسبان .
4.يك سه گوش از كاغذ رنگي ببُر.

آن را،  زير عدس‌ها بچسبان.
5. اين هم جوجه‌ات!

تولدّش مبارك! 
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‌کیشنبه
 باران می‌بارید. زیر برگ قایم شدم. جوجه 

گنجشکه هم آمد. نوکش را دیدم. جیغ زدم 
او هم جیغ زد و رفت. 

نفهميدم چرا. آخه من که 
ترسناک نبودم!

دو‌شنبه
کلاغه مرا ديد. به جوجه‌هایش گفت: 

»سَر و صدا نکنید! الان برایتان کی 
کرم تپُل مُپل می‌آورم.«

 من نترسیدم .
آخه من که تپُل مُپل نبودم!

خاطرات کرم کوچولوخاطرات کرم کوچولو

شنبه 
حوصله‌ام سَر رفته بود. به دوستم گفتم: »بازي 

ميك‌ني؟« قِرچ قِرچ برگ‌ها را جوید و گفت: 
»نه! غذا می‌خوری؟« ...گفتم: »نه!« آخه من که 

گرسنه نبودم!
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•    افسانه شعبان‌نژاد
•    تصويرگر: حدیثه قربان

سه‌شنبه
 کی سیب قرمز دیدم. یواشکی 

سوراخش کردم. فقط کی کم از 
آن را خوردم. بعد هم خوابیدم. 

آخه من که شکمو نبودم!

چهارشنبه
چشم‌هایم را باز کردم. توی کی 

ظرف پرُ از سیب بودم. فرار نکردم. 
زود لای سیب‌ها قایم شدم. آخه من 

كه جایی را بلد نبودم!

پنج‌شنبه 
یواشکی نگاه کردم. توی کی سفره‌ي 

قشنگ بودم. دختر کوچولو يي نگاهم 

می‌کرد. او آهسته مرا برداشت. توی خاک 

گُلدان گذاشت و گفت: »سفره‌ي هفت‌سین 

كه جای تو نیست!« من چیزی نگفتم. آخه 

من که حرف زدن با آدم‌ها را  بلد نبودم!
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ری 
جعف
له 
لا  •

ر و جوجه
بها

بهار آمد به خانه. کوله‌ی شکوفه‌هایش 
را برُد تو باغچه. مي‌خواست به درخت ها شکوفه بدهد. 

امّا دید کوله اش خالی است. گفت:»ای داد! شکوفه‌هايم را كي برده؟« 
و دويد بيرون. رفت و بوکشید. بوی شکوفه‌هایش را از لانه‌ي گنجشك شنید. 
از درخت بالا رفت. توی لانه‌ی گنجشک سرك كشيد. ديد  جوجه گنجشكه زير 

لحاف شكوفه خوابيده، مادَرش هم كنارش نشسته و برايش لالايي مي‌خواند. 
بهار گفت: »آهاي گنجشكه! پس تو بودي كه شكوفه‌هاي مرا از كوله‌ام برداشتي؟« 

گنجشكه گفت: »نه! شكوفه‌هايت روي زمين ريخته بود. آن‌ها را جمع كردم و آوردم براي 
جوجه‌ام. آخه جوجه‌ام سرما خورده. سردش است. تب و لرز دارد.« 

بهار يك بار ديگر كوله‌اش را نگاه كرد. آن‌ را از اين رو به آن رو كرد. يك دفعه ديد ته كوله 
سوراخ است. فهميد كه شكوفه‌ها از سوراخ كوله بيرون ريخته‌اند.

به گنجشكه گفت: »ببخشيد! من اشتباه كردم!« بعد جوجه گنجشك مريض را بغل كرد. گرمش 
كرد. دو تا فوت بهاري هم به او كرد. جوجه حالش خوب شد. تب و لرزش تمام شد. نوكش 

را باز كرد و گفت: » جيك جيك.«
 خانم گنجشكه از خوش‌حالي، زد زير آواز. بهار هم خنديد. از خنده‌اش دوباره 

كوله‌اش پر از شكوفه شد. 
بهار راه افتاد و رفت تا همه جا را شكوفه باران كند•
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هوتی
ری ما

•  مه

•  تصویرگر: میثم موسوی
 بها ر و  عیدی

بهار آمد به خانه. دید در و پنجره‌ها 
بسته. همه جا گرد و خاک نشسته. نه‌گُلی توی گُلدان 

بود، نهَ هفت‌سینی توی سفره. 
بهار دست به کار شد. پرده‌ها را شُست. شیشه‌ها را دستمال کشید. جارو 

را برداشت تا اتاق‌ها را تمیز کند. گوشه‌ي اتاق، کی بقُچه‌ ديد.
گفت: »وای، ننه سرما بقُچه‌اش را جا گذاشته!« 

بقُچه را برداشت و دوید بیرون. از کوچه و خیابان گذشت. از دشت و صحرا گذشت. 
رسید به کوه و تپّه‌ها. ننه سرما را دید. صدایش زد و گفت: »ننه جان،‌ بقُچه‌ات را جا گذاشتی!«

ننه سرما از دور خندید و گفت: »جا نگذاشتم، برای تو گذاشتم. این عیدی من است به تو. 
مبارکه سال نو.« و رفت.

بهار به خانه برگشت. سال، داشت نو می‌شد. او هنوز هفت‌سین را نچیده بود. با خودش 
گفت: »کاش ننه سرما به جای  اين بقُچه، به من هفت‌سين داده بود!« بعد هم نشست و 

بقُچه را باز کرد. واي كه چی دید! 
بقُچه نگو، سفره‌ي سفید! چی توی آن بود؟ سیر و سماق، سنجد و سرکه، سمنو و 

سیب و سکّه. 
بهار، هفت‌سین‌ را توي سفره چید. بعد 

هم خوش‌حال و خندان نشست، 
منتظر مهمان •
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سير و سُماق و سِركه
رفتم كنارِ بركه

بركه از اين جا دور بود
پرُ از صداي قور بود

گفتم آهاي قور قورك
عيد شما مبارك

از قورباغه، دوتا قور 
عيدي گرفتم به زور

  • مريم هاشم‌پور

                                                                              
گُل  گُل گُل،  هزار گُل

هر گوشه و كنار،گُل
تو باغچه‌ها در اومد
قطار قطار قطار، گُل

كنارِ تنُگِ ماهي
تو گُلدونت بذار گُل
هر جا مي‌ري گُل ببِرَ

به خونه‌هم بيار گُل
• بابك نيك‌طلب

شعرهاي بهاري

هزار گُل

عيدي
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دو سه تا دانه، توخانه داشتم

توي گُلداني، آن‌ها را كاشتم

باران باريد و نم و‌ نم و ‌نم 
آب به گُلدان داد، كم و كم و كم

خورشيد آمد و تابيد به دانه 
گُلدانِ من زد، چند تا جوانه

حالا من دارم، چندگُل قشنگ
گُل و گُل و گل، رنگ و رنگ و رنگ

• مصطفي رحماندوست

عيده و من دوباره
كفشاي تازه دارم
بابام برام خريده

كفشا كجاس؟ كنارم!

خيلي دوسش دارم من
هر جا برم باهامه

كفشامو كه نمي‌گم!
منظورِ من بابامه
     • شكوه قاسم‌نيا

و گُل   گُل و گُل 

كفش عيد

ان
خی
چر
را 
میت
گر:

وير
   تص

•

ُ 
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چی‌چی بخوریم؟
موهای بلند و سالم داشته باشیم.

• جگر, زرده‌ي تخم مرغ, لوبیا و عدس بخوریم. چون 
آهن دارند. آهن ریشه موهایمان را سفت و محکم می‌کند.

• پنیر، شیر، ماست بخوریم. چون کلسیم دارند.
کلسیم تارهای موهایمان را قوی و کلفت می‌کند.

• میوه و سبزیجات بخوریم. چون ویتامین ث دارند. 
ویتامین ث، دوست و همراه آهن است. 

• آجیل و روغن زیتون بخوریم، چون ویتامین 
ای دارند. 

ویتامین ای به رشد موها کمک می‌کند. 

•  تصويرگر: ندا عظيمي
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بود و بود و بود، سه تا آب‌نبات بود. 
اوّلی رو لیس زدن و تموم شد.

دومی افتاد توی آب، حَروم شد.
سوّمی زود فرار کرد.

پشت سرش، مورچه‌ها رو قطار کرد.

هاچين واچينهاچين واچين

 • جعفر ابراهیمی

من یه مداد تراشم

پاک‌کن کیه؟ داداشم!

اسمش چیه؟ 
درخته! 

کنار بندِ رخته
برگای سبزی داره

توت شیرین می‌آره
طناب به اون می‌بندن

تاب می‌خورن می‌خندن

لله شعبانی
 • اسدا

 • شکوه قاسم نیا

بود وبودوبود

بند انگشتی

لحاف می‌گه به بالشِ
کی خوابه؟ خوش به حالش

دهن می‌گه به دندون
یه کم منو بخندون

اسمش چیه؟

•  تصويرگر: ثنا حبيبي راد
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از راست به چپ
1. هم قيفي‌اش خوش‌مزه است، 

هم ليواني‌اش.
2. مامان باران

3. اسم ديگر گل سرخ-
بچّه‌اش بزغاله است.
4. اين حيوان  چشم 

زيبادارد.
5. بدنِ درخت .

از بالا به پايين
1. از ابَر مي‌بارد.

2. از سين‌هاي سفره‌ي هفت سين.
3. خيس- اگربر عكس  بخواني 

»تو« مي‌شود.
5. بعد از عدد ده مي‌آيد.

بازي بازي ، نبَازي

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           ببين و بگو

دویدمو دویدم
به کی جنگل رسیدم

برای مادر بزرگ
نامه نوشته بودم

باید اونو پست کنم
اما ...

•  به بچّه كمك كن تا راه دُرُست را پيدا كند.

5      4      3        
2      1

  1

2

3

4

5
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•  تصويرگر: علیرضا جلالی فر

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           ببين و بگو

•  در سيزده‌بدر همه به طبيعت رفته‌اند.
امّا چهاركار، اشتباه انجام شده. نشان بده.

•  دو تا از اين ساعت‌ها يك 
زمان را نشان مي دهند. 

آن‌ها كدامند؟ 
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من شیرم
سیر زبانش می‌گرفت،  

می‌گفت: »من شیرم! «		
           علیرضا متولی

    ماهی پلو
عید بود. همه داشتند» ماهی‌پلو« 

می‌خوردند. 
ماهی قرمز توی تنُگ گفت:» 

خدا  را شكرکه من ماهیِ 
سفره‌ي هفت‌سينم!« 
ناصر نادری 	

سیزده به‌در
به سبزه گفتند: »تو هم 

می‌روی سیزده به‌در؟«
گفت: »نه، نه، می‌ترسم 

دست‌هایم را به هم گِره 
بزنند.«              مهری ماهوتی

بوي خوب
سير به پياز گفت: »چه بوي 

خوبي مي‌د‌هي، عطرت را از 
كجا خريدي؟«                    
               محمد رضا شمس

لبخند    .. ....... .... ...... .. .... ...... •  تصويرگر: میثم موسوی

ک
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حمّام
کی سبزه بود، رفت 
		 حمّام، سفید شد. 
          فروزنده خداجو

من سيرم
به سير گفتند: »بفرما غذا!« 
سير گفت: » خيلي ممنون، 

من سيرم!«
                         طاهره خردور

عيد
وقتِ سالِ نو، كرمه سرش 

را از سيب بيرون آورد و 
گفت:» عيد شما مبارك!«

                          محمد حسن حسيني

قول
ديگ سمنو قُل نمي‌زد، 

زير قولش زده بود.
                   مجيد راستي

لبخند    .. ....... .... ...... .. .... ......
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•

• رو دو پا بنشين.
•  هر دو زانو خم،

•  دست‌ها ، بينِ پا.

•  دست‌ها به جلو،
• كمر صاف باشد.

•  كمي بلند شو،
•  بپِّر به جلو.

•  دست‌ها به پايين،
•  پاها رو زمين،

•  هر دو زانو، خم.
•  يك بار ديگر، بپِّر به جلو. 

  نرمشِ قورباغه‌اي  نرمشِ قورباغه‌اي
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